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 می دانی سقراط را چرا کشتند؟
 خواست  به این دلیل ساده که از مردم می

  ،عمر تکرار کرده بودند کیبه آنچه 

 یک بار فکر کنند...

 





 

 

 

 

 

 یادآوری و سپاس

 نآ پیدایش این اثر را مدیون همدلی و حمایت و دوستان زیادی هستتت . از

جمله است همسر عزیزم که همواره با صبوری تمام در طول نگارش آثارم 

، )طتتراج جلتتد  هتتدی یزدانتتیخان  در کنار من بوده و هست. همچنین از 

 ، مرضتتیه و شتتنا دکتتتر مدمتتد حستتین پتتور )روانخان  نینا )ویراستار ،  

یار عزیز از   به خصوصحمید رضایی، وحید نورعلیزاده، و    ،عبدالله شیاری

نسخۀ دستتتنوی  سپاسگزارم. این دوستان  بابک راد صمیمانه  ام  هرفت  ست د

در ای هنظرات شان تأثیر قابل ملاحظو    را با حوصله مطالعه کردند و نقدها

صیقل خوردن و شکل گرفتن کتاب به صورتی که الآن در دست شماستتت 

ختتود مایتتۀ های داشته است. این عزیزان مانند هر دوست خوبی با تشتتوی 

 شدند...ها  من برای ادامۀ کار علیرغ  همۀ سختی یرمدلگ
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 حرف اول
 

ها جستتت و و بتته هتتر دری زدن و هتتزار راه نرفتتته را رفتتتن  پتت  از ستتال 
توانیتد  نه است! و خودتان می ا خ ر  سران ام فهمیدم که آب در کوزه و یار د 

ح  کنید که این کشف چقدر بزرگ بود. انقلابی در نگاه، نگاه به ختود و  
دانست  که ریشتۀ بیشتتر    -نه بدلی   -به دنیا. به دنبال شادی و آرامش واقعی  

متن استت نته در بیترون متنن همچنتان کته   ها در درون خود دردها و غ  
بوده و هستت. تتازه فهمیتدم   ن  سرچشمه شادی و رضایت همیشه در درو 

یعنتی چته.    "راه لتتت از درون دان نتز بترون "این که مولانا هشدار داده:  
کشف کردم که برای رسیدن بته شتادی و آرامتش، ب تای دویتدن بتدنبال  

را شناخت و رنج را از درون ریشه کن کرد. و این کتتاب   خود سراب، باید 
در اینجــا  گتترد.  می   ان تلاشی است برای شناختن خود و آنچه در وجودم 

بــا تــو در میــان  ام  ه من هر آنچه را که تاکنون در این راه پر شگفتی یافت 
از  "یتا    "از خواب تتا بیتداری "پیشنهاد شد که اس  این کتاب را  گذارم. می 

بگتارم اما دیدم این اس ، در حقیقت اس  ایتن راه استت   "اسارت تا رهایی 
  طتولانی مسافرِ آن از کابوسی    که نه اس  این کتاب. خودآگاهی راهی است  

 کند.  شود و چش  به دنیایی پر از شادی و زیبایی باز می بیدار می 
تترین ختواهی  بترای مه می  در این ا در قالتب یتک داستتان ستاده،
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خواهی  بدانی  چترا می  هایمان جوابی روشن و قانع کننده پیدا کنی .سؤال 
خواهی  دید که براستتی   و.  گفته اند خودت را بشنا  تا خدا را بشناسی

زندگی، شناختن خود است. این کته های  سؤال ترین  کلید پاسخ به اساسی
 "نفت "من کیست ؟ حقیقت چیستت؟ و معنتای زنتدگی کتدام استت؟  

در ک است؟ آیا راهی به رهایی ها  چیست و ریشۀ نفرت و دشمنی انسان
د ازنتتوختتواهی  ببینتتی  بتتر می از جملتتهوو شتتادی پایتتدار وجتتود دارد؟ 

گتترد کته می  کند چتهمی  معصومی که بیخبر از همه جا به دنیا چش  باز
گاه در ظرف کوچک چند سال به آدمی خشن و پر نفترت یتا افسترده و 

تــوان می  خواهیم ببینیم چگونهمی  از همه مهم ترشود؟  می  پررنج تبدیل
 خلاص شد و در شادی و آسودگی زنــدگی کــرد هایی  از چنین رنج
 "زابدن ب"آنچه گفت  علاقمند هستید شتما را بته خوانتدن  هب   اگر شما ه

   کن .می  ناتدعوت 
 




